
 

  فرهنگ توصيفی دستور زبان فارسینقد و بررسی 

  علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) (عضو هیئتپور  سارا شریف

، 1395، علاءالدین طباطبایی، تهران، فرهنـگ معاصـر،   يدستور زبان فارس يفرهنگ توصيف
  صفحه. 634

  مقدمه
هدف از نگارش این مقاله، ضمن اشاره به نقـاط قـوت و محاسـن ایـن فرهنـگ، بیـان       

نویســی اســت.  ویــژه در حــوزة اصــول فرهنــگ اي مشــکلات و ابهامــات آن، بــه پــاره
شناسی کاربردي است و اصول و مبـانی مشخصـی دارد    اي از زبان نویسی شاخه فرهنگ

مند است. امید کـه ایـن نوشـته    ها ضروري و منجر به تولید فرهنگی روش که رعایت آن
هاي بعدي این فرهنگ مفید واقع شود و نیز در نگاهی  بتواند در اعتلا و بهبود ویراست

  هاي آینده اثرگذار باشد. تر، در نگارش روشمند فرهنگ کلی
شود که در آن وي به بیـان هـدف    فرهنگ با مقدمۀ مولف در دوازده صفحه آغاز می

هـارچوب مفهـومی و سـاختار فرهنـگ و نیـز روش      خود از نگـارش ایـن فرهنـگ، چ   
پردازد. به گفتۀ مولف در این بخش، هدف از نگارش این  دسترسی به مندرجات آن می

واژه و نحـو اسـت و    هـاي سـاخت   تمرکز عمدة آن بر حوزه«اثر ارائۀ فرهنگی است که 
اسـت   دهشناسی و درموارد اندکی معناشناسی تنها تا حدي آورده ش ـ مفاهیم ناظر بر واج

اصطلاحات و مفـاهیم  «ازآنجاکه وي بر درج ». آیند کار می که در این دو حوزة اصلی به
است، کفۀ ترازو در این  تأکید داشته» هاي درسی شده در دستورهاي سنتی و کتاب مطرح

فرهنگ، به نفع دستور سنتی و مفاهیم و جزئیات آن، در مقابل کفۀ دیگر تـرازو کـه بـه    
ویژه که از میان مفاهیم  تر است. به است، سنگین ناسی اختصاص یافتهش شرح مفاهیم زبان
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انـد، اکتفـا    مطـرح شـده  » یهـاي توصـیف   پـژوهش «شناسی تنها بر آن دسته کـه در   زبان
  است. شده

انـد و در پایـان فرهنـگ نیـز      صورت الفبایی مرتـب شـده   هاي این فرهنگ به مدخل
است که در آن علاوه بـر   مطالب آمده براي دسترسی به» نمایۀ مفهومی«بخشی با عنوان 

مفاهیمی که مـدخل نشـده،   «اند،  هدفهرست الفبایی تمام وندهایی که در فرهنگ شرح ش
اند. پس  نیز با ذکر شمارة صفحه آمده» است ها پرداخته شده اما در این یا آن مدخل به آن

نامـۀ فارسـی ـ     واژهصـفحه قـرار دارد و در انتهـا،     600از قـدردانی، مـتن فرهنـگ در    
انگلیسی، منابع فارسی، منابع انگلیسی و در نهایت، نمایۀ مفهومی که به آن اشـاره شـد   

  قرار دارد.
هـاي کامـل و در    توان بـه ارائـۀ تعریـف    از نکات مهم و قابل تقدیر این فرهنگ می

دهد مؤلف ضمن  ها اشاره کرد که نشان می بسیاري موارد همراه با جزئیات براي مدخل
است و بـه   فرهنگ، دشواري ارائۀ تعریف را به جان خریده ویژگی توصیفی بودنحفظ 

هاي خوب این اثر، هـم   است. از ویژگی کوتاه اکتفا نکرده هاي آوردن مترادف یا تعریف
هاي صرفی ـ نحوي   ارائۀ تعریف معنایی همانند دستورهاي سنتی و هم اشاره به ویژگی

  .شناسی است به روش مطالعات زبان
هر «هرچند باید به این نکته نیز توجه داشت که به گفتۀ مؤلف در مقدمۀ کتاب، وي 

خلاصۀ آنچه «است  و کوشیده درنظر گرفته» وتاه و گاه بلنداي ک مدخل را همچون مقاله
» هـاي کـافی   است را همراه با مثال اند و آنچه خود دریافته دستورپژوهان دربارة آن گفته

در عین اینکه بسیار مفید و در بیشتر موارد بسیار راهگشاست و  عرضه دارد. این مسئله
شود فرهنگ حاضـر از دایـرة تعریـف     نیز نشان از زحمت فراوان مؤلف دارد، سبب می

واژه و دستور زبان فارسی  یک فرهنگ توصیفی خارج شده و گاهی به دانشنامۀ ساخت
 شباهت پیدا کند.

ها است کـه ایـن    ۀ مثال براي اغلب مدخلاز نکات ارزشمند دیگر این فرهنگ، ارائ
  هاي تخصصی بسیار مفید است. تر شدن معناي مدخل تر و ملموس کار در روشن

یکی دیگر از نکات بسیار خـوب ایـن فرهنـگ ایـن اسـت کـه ذیـل هـر مـدخل،          
است. به این ترتیب، کـاربران   هاي مرتبط با آن و نیز منابع مورد استفاده ذکر شده مدخل

د با مراجعه به هر مدخل، در صورت تمایل دامنۀ مطالعۀ خود را با مراجعه فرهنگ قادرن
  هاي مرتبط یا منابع ذکرشده در این قسمت گسترش دهند. به مدخل



 1397 ،13، شمارة نويسي فرهنگ 209
  فرهنگ توصيفي دستور زبان ...نقد و بررسی  نقد و بررسی 

 

است. پس از این مقدمـۀ کوتـاه،    نقد و بررسی حاضر در چهاربخش کلی تنظیم شده
شـود. در   اخته مـی ها پرد اي ابهامات و مشکلات مربوط به تعریف در بخش دوم به پاره

نویسـی   هاي فرهنـگ  بخش سوم مسائل و مشکلات این فرهنگ به لحاظ اصول و روش
گردد. و در نهایت در بخش چهارم چند نکته در رابطه بـا ویـرایش فرهنـگ     بررسی می

   شود. خاطرنشان می

  ها ـ مسائل مربوط به تعریف1
بسته بـه  . دهد میهاي یک فرهنگ قسمت اصلی و بدنۀ حقیقی آن را تشکیل  تعریف

ها ازحیث پـرداختن   هاي مدخل نوع فرهنگ و کاربران مفروض آن، حد و اندازة تعریف
  . گیري از نظام ارجاع متفاوت خواهد بود به جزئیات، استفاده از مترادف و بهره

ها  اي از مشکلات این فرهنگ که مربوط به حوزة تعریف در ادامۀ این بخش، به پاره
  شود: رداخته میها هستند پ و مثال

  هاي مرتبط دستی در تعریف مدخل ـ رعایت نکردن یک1ـ1
هاي مرتبط است،  دستی در تعریف مدخل نویسی رعایت یک یکی از اصول مهم فرهنگ

هـاي   هـایی کـه صـورت    هایی که به یک حوزة معنایی تعلق دارند یا مدخل مانند مدخل
ها در چنین مـواردي عمومـاً ایـن     دستی تعریف براي حفظ یک .اشتقاقی یکدیگر هستند

براي نمونه، به تعریف  .شوند اي و در کنار هم تعریف می صورت خوشه ها به نوع مدخل
که بلافاصله یکـی بعـد از دیگـري در فرهنـگ      پيوند گسستهو  پيوند پيوستهدو مدخل 

  اند توجه کنید: آمده
هایی که در ساختمان آن  مرکبی است که تمام واژهپیوند پیوسته پیوند  پيوند پيوسته:

  گیرند. اند بدون فاصله پشت سرهم قرار می رفته کار به
پیوند گسسته نوعی پیوند مرکب وابستگی است که اجزاي سازندة آن  پيوند گسسته:

  ها فاصله وجود دارد. گیرند و بین آن پشت سرهم قرار نمی
  ».پيشوندياشتقاق و  اشتقاق پسوندي ←نیز 

  ـ رعایت نکردن جنس و فصل در تعریف2ـ1
دست و روشن، شـروع تعریـف بـا اسـتفاده از      هاي تحلیلیِ یک از مصادیق بارز تعریف

در تعریف از روش منطقی باید استفاده کنـیم، یعنـی واژة   «. جنس و فصل مناسب است
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» ریـف کنـیم  مورد نظر را بر مبناي جنس، یعنی طبقۀ چیزها، و فصل و ویژگی معین تع
  :است، براي نمونه ها، این مسئله رعایت نشده . در برخی مدخل)164، ص 1388(انوري 

» نرم و آسان کردن« معنی بهترخیم در لغت،  ترخیم
است و در دستور زبان، عبارت است از انداختن 

  حرف یا حروفی از آخر یک واژه.

مراد از حال، زمـان حـال در وجـه اخبـاري      حال
هـاي   است و به همین دلیل این زمـان را بـه نـام   

  اند ... دیگري نیز خوانده
اسـت بـراي    بینید، براي تعریف این مدخل از جنس استفاده نشـده  گونه که می همان

  شد. آغاز می...» هاي دستوري که  زمان از«مثال شاید بهتر بود این تعریف با عبارت 
  .صفت تعجبي، شفافيت، جمع، اسم مصغر، آينده، سازي آميزه ←نیز 

  ـ استفاده از صورت مدخل در تعریف3ـ1
پرهیز از آوردن مدخل در تعریف «نگاري باید به آن دقت داشت  از نکاتی که در تعریف

  ، براي نمونه:)166، ص 1388ري (انو» است، یعنی نباید کلمۀ مدخل را در تعریف آورد
هایی که بـراي همپایـه کـردن     واژه پیوند همپایگی

» پیونـدهاي همپـایگی  «رونـد   مـی  کار بهها  جمله
  شوند. نامیده می

  هاي گوناگون یک مدخل ـ تفکیک نکردن معنی4ـ1
 يفرهنـگ توصـيف  . در را از هم تفکیـک کـرد  هاي گوناگون  نگاري باید معنی در تعریف

هـاي   اسـت و معنـی   ها به این نکته توجه نشده ، در شماري از مدخليدستور زبان فارس
  اند، براي نمونه: متفاوت یک مدخل به دنبال هم ذکر شده

تراوش فرایندي است که از رهگـذر آن   تراوش
در یک گروه نحوي، هسته مقولۀ نحوي خود 

  تراود... را به کل گروه می

رود و عبـارت   می کار بهتراوش در صرف نیز 
سازي که از رهگـذر   است از فرایندي در واژه

آن مقولۀ یک واژة مشتق یا مرکب از یکـی از  
  شود. عناصر سازندة آن گرفته می

  شده هاي ارائه ـ اشکال یا ابهام درتعریف یا مثال5ـ1
جا بسـیار کامـل و روشـن و بـه زبـانی سـاده و        هاي این فرهنگ تقریباً در همه تعریف

ها خـالی از ابهـام یـا اشـکال      پیراسته است. با این حال، در موارد اندکی، برخی تعریف
  شود: به چند نمونه اشاره می نیستند. در ادامه،

  است که اسم جنس معمولاً نشانۀ خاصی ندارد.  آمده اسم جنسدر تعریف مدخل 



 1397 ،13، شمارة نويسي فرهنگ 211
  فرهنگ توصيفي دستور زبان ...نقد و بررسی  نقد و بررسی 

 

هاي  شد اسم جنس بدون وابسته این عبارت کمی مبهم است. شاید بهتر بود گفته می
  رود.  کار می هاي اسمی، مانند صفت اشاره، ي نکره و ... به پسین و پیشین گروه

عمدتاً تمـایزي  «ها  است که تمایز میان آن آمده اسم معنيو  اسم ذاتهاي  در مدخل
در  بـا تکواژ «است که  باره، عنوان شده دراین». معنایی است، اما اعتبار دستوري نیز دارد

سازد... این پیشوند عمدتاً بـا   مقام یک پیشوند هرگاه به یک اسم افزوده شود صفت می
شود عمومـاً معنـایی    ذات بیاید صفتی که ساخته می آید و اگر با اسم هاي معنی می اسم

شده فاقد اعتبار دستوري خاصی اسـت.   در این مورد تمایز معنایی اشاره ».استعاري دارد
وجودآمده بر هر دو پایه بـه یـک شـکل عمـل      فرایند وندافزایی فارغ از تمایز معنایی به

اسم و  اسم جنسهاي  خلهاي مد با توجه به تعریف است. نموده و از اسم صفت ساخته
شـد و   وضوح به ارتباط این دو مـدخل اشـاره مـی    شاید بهتر بود براي رفع ابهام به عام

شد که اسم جنس معنایی محدودتر از اسم عام دارد و اگر معرفه یا  براي مثال، اشاره می
 شود. نکره شود تبدیل به اسم عام می

براي اشـاره بـه مفهـوم تغییـر      ،»یادآوري«، قسمت اشتقاق در زبانشناسيدر مدخل 
اي از  عنـوان نمونـه   است و از آن بـه  در قالب مثال استفاده شده ترها بزرگمقوله از واژة 

تغييـر  است. ایـن مطلـب همچنـین در مـدخل      اشتقاق صفر یا تغییر مقوله نام برده شده
نـین  است. شاید بهتر بود بـه رویکردهـایی کـه چ    نیز آمده هاي واژگاني در فارسي مقوله

دانند و معتقد به باقی مانـدن هسـتۀ اسـمی تهـی      هایی را نمونۀ تغییر مقوله نمی ساخت
  شد. عنوان پایه براي افزوده شدن وند تصریفی هستند نیز اشاره می به

مؤلـف   1در شمارة » گر حروف اضافهیو د را ۀسیمقا«، قسمت اضافه پسدر مدخل 
از نظر انسجام ساختاري مشابه دانسته  رااي را با گروه اسمی همراه با  گروه حرف اضافه

است. باید توجه داشت که انسجام ساختاري گـروه   دانسته راو این ویژگی را مربوط به 
هایش، است.  خاطر هستۀ آن، یعنی حرف اضافه و ارتباط آن با وابسته اي به حرف اضافه

هسته است و گروه اسمی وابستۀ آن. حـال  » را«رسد که گویی  به این ترتیب، به نظر می
اي اسـت کـه هسـتۀ آن     آنکه انسجامی که مؤلف بدان اشاره دارد مربوط به گروه اسمی

معرفـی   راپنج کاربرد بـراي  » را يکاربردها«، قسمت همین مدخلدر  طبیعتاً اسم است.
تـر   گـویی بـراي برجسـته   همه نوعی مبتداسازي هستند.  3و  2اي است، اما مورده شده

و  2هم از نوع همان موارد  5هاي  شود. مثال استفاده می راکردن در حالت مبتداسازي از 
تـر شـدن    شـود، بـراي برجسـته    هستند. یعنی گاهی آنچه در مبتداسازي برجسته مـی  3
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براین، شاید بهتر بود در کاربرد  وهعلا گیرد. می رااش  جاي حرف اضافه یا کسرة اضافه به
نما است و حالـت دسـتوري مفعـول مسـتقیم را      نقش را اول به این نظریۀ پرطرفدار که

  شد. دهد نیز اشاره می نشان می
دهـد کـه بسـیاري از انـواع      شـده نشـان نمـی    ، تعریـف ارائـه  پيوند لفظيدر مدخل 

ۀ مسـتقل باشـند، از ایـن نـوع     پیوندهایی که تا بدانجا ذکر شده، اگر رابط بین دو جمل ـ
اي است که گویی پیوند لفظـی نیـز نـوعی حـرف ربـط اسـت،        هستند. تعریف به گونه

بندي تنها به اعتبار تظـاهر آوایـی در مقابـل پیونـد معنـوي مطـرح        که این دسته درحالی
  است. شده

اسـت کـه چـرا ایـن پسـوندها       صراحت مشخص نشـده  ، بهتصريف عدددر مدخل 
ترین وجه ممیـز ونـدهاي اشـتقاقی، یعنـی توانـایی       که از اصلی ، درحالیاشتقاقی نیستند

است که این وندها  تغییر دادن مقولۀ دستوري پایه، برخوردارند. مؤلف تنها عنوان داشته
 اسـت.  شبیه به وندهاي تصریفی هستند و دیگر به این نظرها نپرداختـه » از دیگر نظرها«

نیز وجود دارد و مشـخص نیسـت چـرا     مصغراسم و  تصغيرهاي  این مسئله در مدخل
شـوند، اشـتقاقی درنظـر     رغم اینکه موجب تغییر مقوله نمـی  مؤلف این پسوندها را علی

  است. گرفته
، که از نظریات مطرح در این »بند کوچک«، شاید بهتر بود به ساخت تميزدر مدخل 

 شد. رابطه است نیز اشاره می
هـا   ح است که قضیۀ فعـل در ایـن مـدخل   ، این سؤال مطرجملة استثناييدر مدخل 

هـا بـه قرینـۀ معنـوي حـذف       چگونه است و به عبارت دیگر، آیا فعـل در ایـن جملـه   
 است یا خیر. شده

، این سؤال مطرح است که چرا از عنوان جملۀ پیرو در جملة پيرو متمميدر مدخل 
فقـط شـیوة   انـد و   است. این موارد متمم صفت، اسم و ضـمیر اشـاره   اینجا استفاده شده

صورت اسـم محقـق    صورت جمله است و این امکان وجود دارد که مثلاً به تحققشان به
طور ضمنی در تقابل با جملۀ پایه است و یکی  استفاده از عنوان جملۀ پیرو که به شوند.

  است. نوعی منجر به ابهام مسئله شده از دو رکن اصلی یک جملۀ مرکب، به
، مشخص نیست چرا مانند تحلیلـی کـه در   اي سطهجملة پيرو مفعول باوادر مدخل 

است، در اینجا نیز جملۀ پیرو، متمم ضمیر اشارة  صفحۀ قبل از آن براي متمم ضمیر آمده
 است. است، درنظر گرفته نشده ترسيدنکه متمم باواسطۀ فعل » این«
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، نیز وجود دارد و مشـخص نیسـت چـرا    جملة پيرو نقل قولياین مسئله در مدخل 
اي یا همـان جملـۀ مفعـولی عمـل      تحلیل ذکرشده در جملۀ پیرو مفعول باواسطهمشابه 
  است. نشده

است چرا  روشنی مشخص نشده ، به»اسمی ۀجمل«، قسمت جملة دوجزئيدر مدخل 
هـا   هـایی، ایـن جملـه    رغم نظر رایج مبنی بر وجود فعل محذوف در چنین ساخت علی

 اند. هاي اسنادي، درنظر گرفته نشده جزئی، مثلاً جمله هاي سه اي از جمله نمونه
کـه   اسـت، درحـالی   ، مؤلف آن را بـه دو نـوع تقسـیم کـرده    يا اسم گزارهدر مدخل 

هـایی   ها داراي سه نوع هستند. نـوع سـوم اسـم    دهد این دسته از اسم نشان می شاهدها
رونـد و خـارج از سـاخت فعـل      کار می است که فقط و فقط در ساخت فعل مرکّب به

 predicativeدر مقابل » اي اسم گزاره«عنوان  مرکّب شاهدي از کاربردشان وجود ندارد.
nouns صـطلاح در نوشـتارگان یـا منـابع ایـن      معادل صحیحی نیست و در مقابل این ا

 پیشنهاد شده و متداول است. » اسم محمول«حوزه، معادل 
 يهـاي  آيـا چـه حـرف   ظاهراً دستوري نیسـت:   ، مثالی آمده کهواژه پرسشدر مدخل 

 است؟ پشت سر ما زده
منفـی  » خبـري «اسـت، یـک جملـۀ     آمده يمنف يجملة امراولین مثالی که در مدخل 

 .است شدهنسرين مريض ناست: 
است، نـوع اول   ، مؤلف آن را به دو نوع تقسیم کردهيخبر يجملة پرسشدر مدخل 

شـوند و نـوع دوم کـه بـا      هاي خبري که تنها با تغییر آهنـگ کـلام پرسشـی مـی     جمله
ها یا  واژه اي که معمولاً با پرسش رسد به جمله به نظر می شوند. ها سؤالی می واژه پرسش

جملـۀ پرسشـی   «گوینـد و عبـارت    می يجملة پرسشی شود، با تغییر آهنگ کلام پرسش
واژه و تنها  هاي پرسشی اشاره دارد که بدون حضور پرسش به آن دست از جمله» خبري

شوند. به عبـارت دیگـر،    با تغییر آهنگ کلام از جملۀ خبري به جملۀ پرسشی تبدیل می
گرفته شود که یـک  داراي دو نوع در نظر » جملۀ پرسشی«تر این باشد که  شاید صحیح

  نوع آن جملۀ پرسشی خبري است.
است که ایـن حـروف در    آمده »یادآوري«، در قسمت حرف اضافة مرکبدر مدخل 

هایی که ذکر  رود و در میان مثال کار می برخی موارد، بدون حرف اضافۀ سادة آغازین به
رسـد حـرف    که بـه نظـر مـی    است، درحالی نیز اشاره شده وسيلة بهشده به حرف اضافۀ 

  رود. کار نمی به بهاضافۀ فوق بدون 
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هاي متعددي کـه   ، شاید بهتر بود با توجه به پژوهشحرف اضافهدر تعریف مدخل 
گیرند، تعریف بـا قیـد احتیـاط همـراه      حروف اضافه را جزء مقولات نقشی در نظر می

 شد. تا حدي اشاره می ها نیز شد و به این دست نظریه می
 محصلرسد و استفاده از واژة  زبان تعریف در مدخل حرف تأکید، به نظر دشوار می

هـاي یـک فرهنـگ انتظـار      مناسب نیست. از تعریف» معناي محصلی ندارد«در عبارت 
  تر از صورت مدخل باشند. تر و روشن رود ساده می

  نویسی هاي فرهنگ ـ مسائل مربوط به اصول و روش3

  ـ ارجاعات1ـ2
نویسی، برقرار کردن نظـام ارجـاعی صـحیح و     از نکات بسیار مهم و اساسی در فرهنگ

دستی فرهنگ تا حـد بسـیار    هاي مرتبط است. حفظ انسجام و یک مند بین مدخل روش
زیادي وابسته به برقراري نظام ارجاعات سالم است تا از ایجاد مشکلاتی ماننـد ارجـاع   

هـا پرهیـز شـود.     م و سردرگمی در درك روابـط بـین مـدخل   کور، ارجاع دوري، و ابها
و  ویژه ارجاعات متقابل به ،فرهنگاین بررسی نظام ارجاعات رو، در این بخش به  ازاین

هـاي مـرتبط    برقـراري ارتبـاط لازم بـین مـدخل     دردستی و انسـجام   بررسی یکنیز به 
  شود. پرداخته می

  ـ ارجاعات دوسویۀ ناروشمند1ـ1ـ2
اي  کلات حوزة ارجاعات در این فرهنـگ مربـوط بـه ارجاعـات دوسـویه     بخشی از مش

انـد. مؤلـف ارجـاع دوسـویه را ایجـاد       دست و ناروشـمند برقـرار شـده    است که نایک
هـایی   است، اما نه با یک روش واحد. به این ترتیب که در مدخل اصلی به صورت کرده

اسـت و همـین مسـئله     شـده هاي گوناگونی اشـاره   اند به روش که بدان ارجاع داده شده
رغم برقرار کردن ارجاع دوسویه، شیوة بازنمایی آن روشمند نباشـد. در   باعث شده علی

  شود: ادامه، به چند نمونه اشاره می
انـد از   هایی که بدان ارجـاع داده شـده   . در مدخل اصلی، براي نشان دادن صورت1

 است:  حروف سیاه استفاده شده
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بـدان ارجـاع داده شـده،     اشتقاق صفري بیان اینکه مدخل ، براتغيير مقولهدر مدخل 
 تغييـر مقولـه  ) بـه  ←نیـز بـا پیکـان (    اشتقاق صفراست. مدخل  کار رفته حروف سیاه به

 است. ارجاع شده
، براي ارجـاع هریـک بـه    يبست يفعل مرکب پو  يجملة غيرشخصدر هر دو مدخل 

 است. کار رفته دیگري حروف سیاه به
انـد از   هایی که بدان ارجـاع داده شـده   براي نشان دادن صورت. در مدخل اصلی، 2

  است: گیومه استفاده شده
تفصيل شرح  به» يفعل ربط«اين نوع جمله در مدخل با عبارت  يجملة اسنادمدخل 

نیز با عبارت  يفعل ربطاست. در مقابل، مدخل  ارجاع داده شده يفعل ربط، به است شده
 يجملة اسناد، به نام دارد» يجملة اسناد«است  کار رفته به يکه در آن فعل ربط يا جمله

 است. ارجاع داده شده
بدان ارجـاع داده شـده،    ترتيب واژه، براي بیان اینکه مدخل آرايش جملهدر مدخل 

 آرايـش جملـه  ) بـه  ←بـا پیکـان (   ترتيب واژهاست. در مقابل، مدخل  کار رفته گیومه به
 است. ارجاع شده

، ارتبـاط  شـود  يمطرح م ـ» يدرزمان«در برابر  يهمزمانبارت با ع يهمزماندر مدخل 
نیز، پس  يدرزماناست. در مقابل، در مدخل  نشان داده شده يدرزمانتقابلی آن با مدخل 

، ارجـاع دوسـویه   گيـرد  يقرار م ياين اصطلاح در تقابل با همزماناز تعریف، با عبارت 
 است. برقرار شده

اسـت، در   صورتی کـه بـدان ارجـاع داده شـده    . در مدخل اصلی براي نشان دادن 3
 است: صورت مدخل از کمانک و علامت تساوي (=) استفاده شده

است. در مقابـل،   ارجاع شده يجملة ربط) به ←، با پیکان (يجملة پيرو ربطمدخل 
 است: جملۀ ربطی (= جملۀ پیرو ربطی). آمده يجملة ربطدر صورت مدخل 

  سویه ـ ارجاعات ناقص و یک2ـ1ـ2
مواردي است که در یک مـدخل  » سویه ارجاعات ناقص و یک«در این بخش، منظور از 

هاي گوناگون به مدخلی دیگر ارجاع شده، امـا در مـدخل مقابـل ایـن ارتبـاط       به روش
از تبعات مـواردي   .است یا اصولاً چنین مدخلی در فرهنگ وجود ندارد نشان داده نشده

  هاي زیر توجه کنید: به نمونه. می کاربر استاز این دست، ایجاد ارجاع کور و سردرگ
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است، اما در مدخل اصلی  ) به مدخل دیگر ارجاع داده شده←مدخلی با پیکان ( .)1
هـاي تعریـف و بـدون هـیچ      شده در بین جمله این ارتباط تنها با استفاده از واژة ارجاع

 است: علامتی نشان داده شده
  سازي آميزه ،آميزه ← ادغام

است  استفاده شده ادغامتنها ضمن تعریف از لفظ  سازي آميزهو  آميزههاي  در مدخل
  است. صورت روشمند نشان داده نشده و لذا این ارتباط به

در یک مدخل به مدخلی دیگر ارجاع شده، اما در مدخل مقابل این ارتباط نشـان   .2
  است: داده نشده

. ایـن اطـلاع در مـدخل    اضـافة مقلـوب  آمده در تقابل با  اضافة مستويـ در مدخل 
  است.  نیامده اضافة مقلوب

، اشاره شده که نوعی اضافۀ تأکیدي است، اما در ياضافة اشتمالـ در تعریف مدخل 
  است. به این ارتباط اشاره نشده ياضافة تأکيدمدخل 

جملـة  «، »ي/ جملـة اسـناد   يجملـة اسـم  «هـاي   از همین نوع است ارتباط مـدخل 
، »جنبه / نمـود «، »يا / جملة خوشه يا جملة هسته«، »ية مرکب همپايگ/ جمل يا خوشه

  )».2( حروف الفبا / حرف«
در یک مدخل به مدخلی دیگر ارجاع شده، اما مدخل مقابـل در ردیـف الفبـایی     .3

  خود در فرهنگ وجود ندارد:
گویند که اصطلاحی بسیار  نیز می حرف ربطاشاره شده که به آن  پيوندـ در مدخل 

  است. در ردیف الفبایی خود مدخل نشده حرف ربطتداول است، اما م
در یک مدخل به مدخلی دیگر اشاره شده، اما مـدخل مقابـل در ردیـف الفبـایی      .4

  خود در فرهنگ وجود ندارد:
و  يمضـارع اخبـار  ، يحال اخبـار هاي  اشاره شده که آن را به نام حالـ در مدخل 

خوانند، اما هـیچ کـدام از ایـن سـه در ردیـف الفبـایی خـود مـدخل          نیز می حال ساده
  اند. نشده

نیـز   وابسـته  يجملة گروه ـ، اشاره شده که به آن جملة مرکب وابستگيـ در مدخل 
  است. گویند، اما جملۀ گروهی وابسته در ردیف الفبایی خود مدخل نشده می

نیـز   همپايـه  يجملة گروه ـآن ، اشاره شده که به جملة مرکب همپايگيـ در مدخل 
  است. در ردیف الفبایی خود مدخل نشده همپايه يجملة گروهگویند، اما  می
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نیـز   يجملـة تبع ـ ، اشاره شده کـه بـه آن   جملة مرکب وابستگيـ در تعریف مدخل 
  است. در ردیف الفبایی خود مدخل نشده يجملة تبعگویند، اما  می

 ـ آن  ، اشاره شده که بهجملة عاطفيـ در مدخل  گوینـد کـه    نیـز مـی   يجملـة تعجب
 ـ اصطلاحی بسیار متـداول اسـت، امـا     در ردیـف الفبـایی خـود مـدخل      يجملـة تعجب

  است. نشده
جـواب  اسـت، امـا    اشـاره شـده   جواب شرط، به اصطلاح جملة شرطيـ در مدخل 

  است. در ردیف الفبایی خود مدخل نشده شرط
ردیـف الفبـایی خـود مـدخل     اشاره شده که در  گفتهبه اصطلاح  جملهـ در مدخل 

  است. نشده
اشـاره شـده کـه در     گفتـار  پارهبه اصطلاح  جملة استثناييو  جملههاي  ـ در مدخل

  است. ردیف الفبایی خود مدخل نشده
اشاره شده که در ردیف الفبایی  جملة وابستهبه اصطلاح  اي جملة درونهـ در مدخل 

  است. خود مدخل نشده
اشـاره شـده کـه در     محـدودگر  ييـا به اصطلاح  جملة ربطي توصيفيـ در مدخل 

  است. ردیف الفبایی خود مدخل نشده

  ـ ارجاعات دوسویۀ از قلم افتاده3ـ1ـ2
شود که این قابلیت را داشـتند   در این بخش، به آن دست از اطلاعات دوسویه اشاره می

بهتـر  هـا را   توانست ارتباط بین مـدخل  ها می هاي فرهنگ قید شوند و ذکر آن در مدخل
  اند: نشان دهد اما آورده نشده

، چنانچه در هریـک بـه دیگـري اشـاره     اسم جنسو  اسم عامهاي مرتبط  در مدخل
 شد بهتر بود. می

کـدام بـه اینکـه نـوعی      است، اما در هیچ انواعی ذکر شده اضافة حقيقيبراي مدخل 
اي  اشـاره  اضافۀ حقیقی هستند یا هر اطلاعی که به هر حال این ارتباط را نشـان بدهـد  

 است. نشده
اضافة همان مثالی است که در  اضافة مقلوبکاررفته براي نوع دوم  ازآنجاکه مثال به

رسـد ضـروري اسـت ارتبـاط ایـن دو مـدخل        نظـر مـی   است، به کار رفته نیز به گسسته
 روشنی و از طریق ارجاع نشان داده شود. به
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  سازي هاي مدخل ـ شیوه2ـ2

  مترادف در صورت مدخلهاي  ـ بیان صورت1ـ2ـ2
ها و ارجـاع   معنا، مدخل کردن همۀ آن هاي هم مند درمورد صورت شیوة مرسوم و قاعده

صـورت پربسـامد و اصـلی اسـت. در مـدخل       بسامدتر به کاربردتر یا کم هاي کم صورت
معنا کـه هریـک بـه شـیوة      هاي هم توان به صورت صورت اصلی نیز پس از تعریف می

  اند اشاره کرد. براي نمونه: دخل شدهیادشده در جاي خود م
اسـت. در مقابـل،    ارجاع شده يجملة ربط) به ←با پیکان ( يجملة پيرو ربطمدخل 

 است: جملۀ ربطی (= جملۀ پیرو ربطی). آمده يجملة ربطدر صورت مدخل 

  شده هاي تعریف ارتباط با حوزه هاي بی ـ مدخل2ـ2ـ2
تمرکـز عمـدة آن   «ارائۀ فرهنگی دانسته که مؤلف در مقدمه، هدف از نگارش این اثر را 

شناسی و در مـوارد انـدکی    واژه و نحو است و مفاهیم ناظر بر واج هاي ساخت بر حوزه
». آینـد  کـار مـی   است که در این دو حوزة اصلی بـه  معناشناسی تنها تا حدي آورده شده

ایـن  هاي متعـددي در فرهنـگ وجـود دارد کـه از      رغم این تصریح آشکار، مدخل علی
اند. شاید بتوان علت این امر را توجه بسیار به دستور سنتی دانست  توضیح تخطی کرده

هایی در دستورهاي  طور سنتی چنین مدخل که از این حیث حقیقتاً روشمند نیستند و به
است، منحصـراً مـلاك    ها ارائه شده هایی که براي برخی مدخل بندي اند. دسته سنتی آمده

هـا در ایـن    ق به حوزة بیان در ادبیات هستند و صرف اشـاره بـه آن  معنایی دارد و متعل
رود براي یـک بـار هـم شـده سـاحت       کرد. از چنین کتابی انتظار می فرهنگ کفایت می

طور سنتی  اشتباه و به ها به صرف و نحو را از آنچه مربوط به این دو حوزه نیست و سال
  است، پاك کند.  هاي دستور آمده در کتاب

هاي زیر که دربردارندة اطلاعات صرفاً معنـایی هسـتند توجـه     ونه به مدخلبراي نم
انـواع  ، انواع اضافه، انواع اسم مصدر، ياسم معن، اسم ذات، اسم حالت، اسم ابزارکنید: 

جملـة  ، انواع جملة پيرو، تتابع اضافات، يدر زبان فارس ياشتقاق يپسوندها و پيشوندها
  .ممکن و ناممکن يشرط

شناسی  هاي مربوط به حوزة معناشناسی و واج اي از مدخل هاي زیر نیز نمونه مدخل
، ينـاهمگون ، يا واکـه  يهمـاهنگ ، همخـوان ، يهمگون، ي، انفجاريانسداد، امالههستند: 

  .يحروف فارس، تکيه، يخيشوم، مخرج، يلرزش
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  شده هاي فوت ـ برخی مدخل3ـ2ـ2
رود در  تبط به یکدیگرنـد و انتظـار مـی   هاي مر اي از مدخل ها جزء خوشه برخی مدخل

کم در مقدمه، توضیحی درمورد علت مـدخل نشـدن    فرهنگ مدخل شده باشند یا دست
اند براي نمونـه   کار رفته ها به شده که در تعریف هاي فوت ها ذکر شده باشد. از مدخل آن
 اشاره کرد. يتکواژ واژگان، و يتکواژ دستور، نقش، نوع، حرف ربطتوان به  می

  ـ مشکلات ویرایشی3
حال، استفادة  غلط است. بااین راستی کم این فرهنگ از حیث مشکلات ویرایشی اثري به

هـا بـا    هاي سجاوندي و نیز نشان ندادن صورت مـدخل در برخـی تعریـف    کم از نشانه
کنـد. جـدا از ایـن     اند که گاهی خواندن اثر را دشوار مـی  حروف سیاه از جمله مواردي

  شود: اي از مشکلات ویرایشی این فرهنگ اشاره می مه، براي نمونه، به پارهمسائل، در ادا
و در پایـان مبحـث، فهرسـتی از     ينحـو  يها انواع اضافه برحسب ملاکدر مدخل 

 انواع اضافه در دستورهاي سنتی آمده که داراي سه مشکل ویرایشی است:
فهرسـت تکـرار    . در بـین مـوارد ذکرشـده در ایـن    2. این فهرست الفبایی نیست. 1

هاي بعد آمده  . بعضی از انواع اضافه که در صفحه3شود، مانند اضافۀ ملکی.  مشاهده می
، ياضـافة توصـيف  ، ياضـافة تعلق ـ ، ياضافة اسـم اند از:  اند که عبارت در اینجا ذکر نشده

  . ياضافة وصفو  اضافة مقلوب، ياضافة مستو، اضافة گسسته، ياضافة صور
، موردي که توضیح »و دیگر حروف اضافه را ۀسیمقا«قسمت ، پس اضافهدر مدخل 

  وجود ندارد. 2است، ولی در ادامه، شمارة  آمده 1داده شده با شمارة 
بـه   سـاز  پيوند همپايـه هاي تعریف از عبارت  در بین جمله يپيوند همپايگدر مدخل 

  است. استفاده شده يهمپايگجاي 
اي کـه ذکـر آن در اینجـا     نکتـه «اسـت:   آمـده  ،، خط چهـارم تصريف عدددر مدخل 

  صحیح است.» دو پسوند...». «از نظر  دو پيشوندفایده نیست این است که این  بی
اي که عناصر معنایی کمتـري دارد مقولـۀ    آن مقوله«است:  آمده تغيير مقولهدر مدخل 

» بیشـتري ». «دارد مقولـۀ دومـین   يکمتـر اي که عناصـر معنـایی    اولین است و آن مقوله
  است.صحیح 

آید کـه در آن   می يجملة پيروبعد از «... است:  آمده يا جملة پيرو مقايسهدر مدخل 
  صحیح است.» اي جملۀ پایه». «است کار رفته صفت تفضیلی به
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هـا نهـاد،    هـایی کـه در آن   جملـه «اسـت:   آمده 4شمارة  يجملة غيرشخصدر مدخل 
 صحیح است.» هایی واژه...». «مانند آدم و انسان و شخص است که  يهاي جمله

نامـه   ، در واژهmutationشـدة آن، یعنـی    معادل انگلیسـی شـناخته   ابدالبراي مدخل 
  است. نیامده

که بـه نظـر    است، درحالی نامه آمده در واژه blendمعادل انگلیسی  آميزهبراي مدخل 
  است. portmanteauرسد معنی دوم آن معادل  می

نامـه   کـه در واژه  درحـالی ». سـازي  آمیزه، آمیزه ←ادغام «است:  آمده ادغامدر مدخل 
  تر است. رسد صحیح است که به نظر می ارجاع شده يساز آميزهتنها به  ادغام

اسـت کـه در    آمـده  eclecticدر مقابل معـادل انگلیسـی    گزين بهنامه، مدخل  در واژه
  است. فرهنگ در ردیف الفبایی خود نیامده

  نمایه ـ1ـ3
. اسـت  یافتـه  انگلیسـی اختصـاص   ـ ـ فارسـی  نامـۀ  واژه به بخشی فرهنگ این انتهاي در

 اسـت،  فارسـی  الفبـاي  ترتیـب  اسـاس  بـر  فرهنگ در ها مدخل نمایش ترتیب ازآنجاکه
 در این. است زائد عمل در انگلیسی ـ فارسی نامۀ واژه به کتاب از این بخش اختصاص

کـه بـه دلیـل وجـود اخـتلاف نظرهـاي متعـدد در بـاب معـادل فارسـی            حالی اسـت 
  شود. نامۀ انگلیسی ـ فارسی بسیار احساس می اصطلاحات، نیاز به واژه

رغم اینکه مؤلف بخشی با عنـوان نمایـۀ مفهـومی در انتهـاي فرهنـگ       همچنین علی
. اسـت  نمایه در معناي مرسوم آن مفید و پرکاربرد بخش دفاق است، اما این کتاب آورده

 و بیفزایـد  مجموعه غناي بر تواند می فرهنگ به آن افزودن و نمایه تنظیم و تهیه شک بی
  .کند تسهیل را آن کاربري
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